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http://bukharamagazine.com/36/articles/m10.html

http://bukharamagazine.com/36/articles/m10.html


 
 

   .كنيد شروع تولد بدو از لطفاً داديد، قرار ما اختيار در را خودتان وقت كه اين از سپاس با بهمنش استاد -

.  در كرمانشاه متولد شدم١٣٠٢ فروردين ٢٤ عطاءاالله بهمنش هستم، پسر هفت ماهه صفرعلي و مرضيه، در روز

از فراهان به كرمانشاه كوچ كرده ) ١٩١٨ تا ١٩١٤(كرمانشاه نبودند و مقارن جنگ جهاني اول  پدر و مادرم اهل

  . بودند

   خوانديد؟ درس كرمانشاه هاي مدرسه در -

  . هاي نصرت، هدايت، انوشيروان و شاپور رفتم بله، در كرمانشاه به مدرسه

   كرديد؟ پيدا اُنس زماني چه از ورزش و كتاب با -

در كرمانشاه با ورزشهاي . ام فقير بودند، ولي تا آنجا كه به ياد دارم در طاقچه و رف اتاق كتاب فراوان بود خانواده

  . ديد پدرم اهل كتاب بود و آن روز، فردا را مي. گيري اُخت شدم زورخانه وكشتي

   كرديد؟ مهاجرت تهران به مانشاهكر از علت چه به و سالي چه -

براي اينكه تهران بزرگ بود و زندگي كردن و بالنده شدن، محيط مساعد كه قابليت پرورش را داشته . ١٣٢٤

  . باشد، نياز همگي است

   گذشت؟ چگونه امروز مرد نشريه مسابقه روز -

ابان فردوسي كوچه خندان مسابقه  بامداد از جلو اداره روزنامه در خي٦/٥ ساعت ١٣٢٤ شهريور ٢٣روز جمعه 

هاي مشخص ايستادند و من با برنامه خودم و با سرعتي كه لازم بود  در خط شروع با شماره  دونده٨٥. شروع شد

از ميدان فردوسي به طرف چهار . كردم، افراد صف جلو چون باد رفتند تقريباً در عداد نفرات ميانه بودم كه حركت

در چهار راه . دبيرستان نوربخش تقريباً اول شدم در نزديكيهاي. آباد سرازير شدم سفراه كالج و بعد به طرف يو

ها را زيرنظر داشت به چهار راه  آباد استادم، احمد ايزدپناه، در ترك موتور سواري نشسته بود او دونده يوسف

جا كه شروع فردوسي رسيدم و بدون ترديد و مكث هر چه نيرو داشتم صرف كردم و از خط پايان، همان

  .  دقيقه دويدم٢/٥ -  ١٩ متر را در ٥٤٠٠. بوديم، گذشتم و در آغوش دوستان مشفق و خوبم جهيدم كرده

   شد؟ چه بعد -

دانم  لازم مي«:نژاد، مرا به روي ميز بزرگي فرا خواند و با بلندگوي دستي خطاب به مردم گفت دكتر ميمندي

معنوي دارد زيرا براي خريد آنها چندصد نفر از مشتركين و تذكر دهم كه جوايز روزنامه مرد امروز ارزش 



محمدمسعود در پشت بام روزنامه،دستم را فشرد و تبريك گفت و نصراالله . »اند خريداران روزنامه شركت داشته

  . شناختم نمي شيفته هم تبريك گفت و ديگران در هيأت تحريريه كه

   .بگوييد جايزه از -

نقره را با نقشهاي  هنوز آن گلدان.  به من جايزه دادند و مرا به مردم معرفي كردند٨٤يك گلدان نقره بزرگ عيار 

اندركاران دو و ميداني در اين نكته خلاصه  شگفتي دست. ام ام و آن را نفروخته برجسته و ذيقيمت نگاه داشته

  . شناخت شد كه كسي درست مرا نمي مي

   داشتيد؟ احساسي چه -

تشويق مردم پاسخ  دادم و به نژاد گوش مي بان ايستاده بودم و به سخنان دكتر ميمنديبر روي ميزي كه در خيا

مرا تعليم داده بود و سخت گريه  گفتم، آقاي علي دادايي استاد خودم را ديدم كه در كرمانشاه در دبيرستان مي

  . كردم

  

   .بگوييد پيروزيتان بازتاب از -

مسكوت ماند به خاطر   شهريور ماه مرد امروز توقيف شد و قضيه اول شدن من٢٤از قضاي روزگار، روز شنبه 

در هفته بعد نداي آزادي به جاي مرد امروز .و كلي پكر شدم. هاي عصر مخالف محمدمسعود بودند اين كه روزنامه

شماره قبل را داشت و عكس مرا چاپ كرده بودند و كلّي حظ كردم  ان شيوه متداول چهل و هشتمنتشر شد و هم

  . را هم براي پدربزرگوارم فرستادم و چند شماره خريدم و يكي

   كرديد؟ كارمي سمتي چه با و بانك در كي تا و آمديد در ملي بانك استخدام به تاريخي چه از -

  . ١٣٥٠ات، صاحب امضاء مجاز و رئيس دفتر اداره بودم، تا  در اداره اسكناس و فلز١٣٢٤از 

   .بگوييد هم ورزشكاريتان دوران و ورزشي سوابق از -

 در دوهاي نيمه استقامت چند بار به قهرماني رسيدم، پنج سال دبير ونايب رئيس ١٣٢٧ تا ١٣٢٤از سال 

المپيك مقامهاي  ني جهان و بازيهايفدراسيون كشتي ايران بودم و در آن دوران تيم ملي ايران در قهرما



 سال گذشته زير و روي ورزش را ٦٠ كردم و طي من با شادروان محمودپور كشتي كار مي. اي به دست آورد شايسته

  . شناسم مي

   كرديد؟ آغاز را مطبوعاتي فعاليت ١٣٣٠ سال از گويا -

  . ابغه سياهپوست قهرمان و نJesse owens» جسي اوونس«يك مقاله ترجمه كردم از . بله

   راستي؟ و نيرو با -

آن .  برلين١٩٣٦ آن مجله را دارم، بازيهاي.  در مجله نيرو و راستي شروع به همكاري كردم١٣٣٠در سال . بله

  . دانشمند بود خانم منير مهران مديري.  مرداد پايمال جفا شد٢٨مجله و باشگاه پس از وقايع 

   كرديد؟ رها را راستي و نيرو چرا -

 مرداد نيرو و راستي با مشكلاتي مواجه شد، در آن را بستندو ورزش ايران ٢٨ن رها نكردم، بعد از كودتاي م

  . تربيت كرد نيرو و راستي موجوديتي داشت و مردان بزرگي را مرحوم مهران. لطمه خورد

   بود؟ چقدر شما دريافتي ها وقت آن -

دادم وبيست و پنج تومان  در هفته يك صفحه مطلب مي. دماي بيست و پنج تومان آغاز كر من كار را با صفحه

براي دو صفحه مطلب صد تومان  بعدها دو صفحه شد پنجاه تومان، پس از مدتي خودشان. كردم دريافت مي

  . من چيزي نگفتم. پرداخت كردند

   .كرديد مي همكاري ايران اميد با -

دراميد ايران آزادانه از .  و مسؤول صفحات ورزشي بودم با اميد ايران همكاري كردم١٣٣٧ تا ١٣٣٣بله، از سال 

  . پسنديدند كردم و مردم مي دستگاههاي ورزشي انتقاد مي

   .گرفتيد مي ايران اميد از التحرير حق چقدر -

  .  تومان، آن وقتها پول خوبي بود و كلّي در زندگيم موثر بود٢٠٠در ماه 

  



   داشتيد؟ همكاري ديگري نشريه با ايران اميد و راستي و نيرو جز به ١٣٣٥ تا ١٣٣٠ سالهاي فاصله در -

نوشتم ازاتحاد ملي تا مهر  پذيرفت مي خواست، اگر سبك كارم كه انتقادي بود مي اي كه مقاله مي هر نشريه

  . ايران

   كرديد؟ همكاري مدت چه و چگونه اطلاعات نامهروز با -

يك . نوشتم انتقادي مي من مطالب. زمان حاج سيدجوادي بود. مدت كوتاهي با روزنامه اطلاعات همكاري كردم

عباس مسعودي تحمل . خورد نويسي به دردروزنامه نمي عطا اين مطالبي كه مي«: روز حاج سيدجوادي آمد و گفت

او . درباري است. كند تو اين مملكت هر چه بخواهد مي. است قطب.  سناتور وكيل تراش استاو. اين كار را ندارد

كني،  تو كه انتقاد مي. بنابراين سياست روزنامه اطلاعات معلوم است. كند مجري است هر چه آنها بگويند،اجرا مي

  . »خواهند كشد كه عذر تو را مي نمي سه روز هم

   افتاد؟ اتفاقي چه مسائل اين از بعد -

گذشت و يك روزجلسه هيأت تحريريه . جز اين بلد نيستم بنويسم. نويسم هيچي، من گفتم همين طوري مي

بنده نوشتم . كيلوگرم بيشتر وزنه زده بود تشكيل شد، مرحوم محمود نامجو ركورد شكسته بود نزديك به بيست

اي؟ ما در  اين چه مطلبي است نوشته «:دوامي گفت.كه نامجو ركورد را نشكست، بلكه او ركورد را خرد كرد

هاي تو خوشم  اصلاً من از نوشته«: حرفي نزدم، بعد برگشت و گفت من. »روزنامه اطلاعات از اين چيزها نداريم

. »تو«: گفت. مهم نيست، من هم شما را قبول ندارم: گفتم. ديدم كار به اينجا كشيد من هم وقتي كه. »آيد نمي

كيفم را برداشتم و گفتم آقا مثل اينكه حرف . رف بزند اجازه ندادم بقيه حرفش را بزندتاآمد ح! نه، من: گفتم

باش، «: هاگفتند بچه. و بعد از حاج سيدجوادي خداحافظي كردم. كنم از لطفتان شمابه كرسي نشست، تشكر مي

  . گفتم بنده كارمند بانك ملي هستم. »روي كجا مي

   رفتيد؟ ورزشي كيهان به كه شد چطور -

زاده توافق كردند و  ما در ايران نشريه خاص ورزشي نداشتيم، منوچهر قراگزلو آجودان شاه بود با دكترمصباح

  . دكتر صدرالدين الهي سردبير شد و مرا دعوت به كار كرد و مدتهانوشتم

   .بگوييد هم ورزش دنياي گيري شكل نحوه و ديشهان از لطفاً .هستيد ورزش دنياي مجله بنيادگذاران از شما -

در . آقاي بيژن رفيعي با فرهادمسعودي دوست بود. توجه بفرماييد ورزش عامل رابطه، رقابت و دوستي است

اين مجله ظهور كرد تابتواند حرف بزند و حالا هم وجود دارد . پيست اسكي پسر مسعودي را بيرون كرده بودند

   .دعوت شدم و كار كردم

 همكاري آنها با كه هايي نشريه نام به اي اشاره لطفاً .شماست مطبوعاتي فعاليتهاي سال چهارمين و پنجاه امسال -

   .بفرماييد ايد داشته



و روزنامه ري و حالا  نيرو و راستي، اميد ايران، اتحاد ملل، اطلاعات صبح، كيهان ورزشي، دنياي ورزش، گلبانگ

  . ديگر كه يادم نيستهاي  با ايران ورزشي و خيلي

   ايد؟ ديده را المپيك مسابقات نزديك از دوره چند -

  . مونترآل١٩٧٦ مونيخ و ١٩٧٢ مكزيكوسيتي، ١٩٦٨ توكيو، ١٩٦٤ رم، ١٩٦٠بازيهاي . پنج دوره

   يافتيد؟ راه چگونه راديو به -

  ش غلط ا ديدم همه. نوبت به اخبار ورزشي رسيد. كرديم يك روز صبح خبر راديو را گوش مي

  

راديو خيلي از  ديدم... حسن را حسين، تقي را نقي و. گفت گفت، كيلوگرم را كيلومتر مي ثانيه را دقيقه مي. است

 راديو وگفتم كه شما تغييراتي در راديو يك نامه نوشتم به آقاي معينيان مسؤول وقت. مطبوعات عقب است

بفرما اين «: نامه جواب داد و ما را خواست و گفت او به. زند هاي ورزشي شما چنگي به دل نمي ايد، اما برنامه داشته

يك تيم كشتي .  بود١٣٣٧سال . ما هم رفتيم و شروع كرديم. »هاي ورزشي رادرست كن گوي و اين ميدان، برنامه

من دست به كار شدم و وزن به وزن به بررسي اوضاع و احوال . سابق به ايران بيايد شورويقرار بود از 

مرا قبول كردو . نود در صد نوشته درست از آب در آمد. رفتم و آن را به رئيس دادم. حريف پرداختم گيران كشتي

  . با روزي دوازده تومان من را به خبرگزاري فرستاد تا اخبار ورزشي را ويرايش كنم

   شد؟ شروع سالي چه از راديو با همكاري -



 خاتمه دادم، اول درخبرگزاري پارس كار ١٣٥٧ شروع كردم و در سال ١٣٣٧همكاري با راديو را از سال 

  . برنامه اجرا نمودم. B. B. C ها را شروع كردم و در جام جهاني لندن براي كردم، پخش مستقيم مسابقه مي

   كرديد؟ قطع يوراد با را خود همكاري چرا -

جلسه فلان و تصميم   يك نامه آمد در خانه ما كه در آن نوشته بودند طبق١٣٥٧چون در سال . من قطع نكردم

من توسط . واقع من از راديو اخراج شدم به.  ديگر هيچ سمتي در راديو نداريد١٣٥٧بهمان، شما از اول اسفند ماه 

  . كسي از راديو اخراج شدم كه بعدها اعدام شد

   كرديد؟ چه شد، قطع راديو با شما همكاري كه وقتي -

  . نوشتم و بعد هم در يك نانوايي نان فروختم و در يك كارخانه شيشگري حسابدار شدم

   ايد؟ داده دست از را مفيدي عمر يك مدت اين در كنيد نمي فكر آيا .بوديد دور صحنه از سال شانزده شما واقع به -

تجربه كسب كرده بودم، بينايي داشتم،تحرك داشتم، . توانستم خوب كار كنم مي. دوران خيلي خوبي بود

شد، اما آنهايي كه با اين مسائل  مي خواستم بروم سر كار، كارها از بالا درست به واقع هر وقت مي. مند بودم علاقه

 شمشير آخته، گردن كردند كه اگر بيايم با كردند وفكر مي كردند، كارها را خراب مي كاسب كارانه برخورد مي

  ! ديدند دنيا را تنگ مي در حالي كه چنين چيزي نبود، آنان. خواهم زد

 ميكروفن پشت و آمديد كه شد چه بازگشتيد راديو به دوباره ١٣٧٤ سال در سال هجده گذشت از بعد عالي جناب -

   گرفتيد؟ قرار

ده روز تمام . سال دوباره به راديوبرگشتمپس از گذشت هجده . كنم  را هرگز فراموش نمي١٣٧٤سيزدهم تير ماه 

هر روز لذت . هر روز سلام كردم وهر روز خداحافظي كردم. هاي كشتي جوانان اميد جهان را گزارش كردم مسابقه

آقا ما . من جوانان را دوست داشتم. من خدمتگزار بودم.بايد بگويم من خائن نبودم. بله دعوت به كار شدم. بردم

خواهم عرض كنم كه مجموع پولي كه راديو از تير تا آبان  به واقع مي. نبود اصلاً پول مطرح. ميديمفه كارمان را مي

در حقيقت من دوباره به راديو آمدم تا به دوستان .  به بنده داد،به اندازه پول انژيوگرافي من نبود١٣٧٤ماه 

كرديد تا   شما بدون دليل امضا جمع.كرديد اشتباه مي. ترسيديد مورد مي گزارشگرم بگوييم كه شما بي جوان

مردم ازشنيدن صداي بهمنش : شود و گفته بودند بگوييد اگر فلاني دوباره در راديو آفتابي شود، كار تمام مي

  ! شوند ناراحت مي

   .بفرماييد ايد، نوشته فوتبال درباره كه كتابهايي عنوان -

پرسپوليس .  اين كتاب را با همكاري آقاي صفوت درآوردمگام به گام با جام جهاني اسپانيا كه: از آتن تا توكيو

  ... هميشه پيروز است،



  

  

   .ايد نوشته المپيك بازيهاي در ايران و المپيك عنوان با هم ابكت يك -

  . بله، دو كتاب

   كجارسيد؟ به پهلوانان كتاب .بگوييد نشده چاپ و شده چاپ كارهاي و آثارتان ديگر از -

پهلوانان نيمه تمام  دو كتاب مشروح و پر از مطلب درباره المپيك و ايران در بازيهاي المپيك منتشر شد كتاب

اروپا و ايالات متّحده امريكا برنامه  است چون مدت چهار سال است كه در برنامه جام جم براي ايرانيان مقيم

. دشوار است صبح زود و نيمه شب بايد به تلويزيون بروم خيلي. كنم هفتگي دارم كه با همكاري محمدي بقا كار مي

  ). پرسپوليس باز پيروز(يك كتاب در مورد پرسپوليس نوشتم

 موجودي تشكيل، سال آرشيو، اين از .ايد كرده نگاهداري و آوري جمع شما را ورزشي آرشيوهاي ترين غني از يكي -

   .بفرماييد دانيد، مي صلاح زمينه اين در آنچه و

  . گذرد  سال مي٦٢ تا حالا كه ١٣٢٢از سال 

 آن به اي اشاره كه رسد مي نظرتان به اي كتهن اگر .داديد قرار ما اختيار در را وقتتان كه اين از سپاسگزارم مجدداً -

   .كنيم استفاده بيشتر ما تا بفرماييد نشد،

فاني است، من هفت  انسان. ام مطلبي عنوان شد اولاً از اينكه يادم كرديد متشكرم، چه خوب شد نمردم و درباره

ي من ماندم و خوشحالم كه با آن ول مانم ماهه به دنيا آمدم، روي كف اطاق در صبح زود، ماما گفته بود كه نمي

نبود در جهت سلامت جامعه بود، فرزندانم وقتي در  بازي كار من حقه. عجله آمدم ولي با دير پايي زندگي كردم

گشتم و عبداالله موحد و محمد نصيري، پرويز جلاير، سيد عباسي و   از سفر به مكزيكوسيتي،برمي١٣٤٧سال 



حلقه گلي به گردن سرپرست تيم انداختند و من آن روز زندگي را از سر . فتندطالبي مدالهاي طلا،نقره و برنز گر

  ! گرفتم،بازيهاي المپيك و سرپرست تيم كشتي

 


	- استاد بهمنش با سپاس از اين كه وقت خودتان را در اختيار ما ق
	- در مدرسه‏هاى كرمانشاه درس خوانديد؟
	- با كتاب و ورزش از چه زمانى اُنس پيدا كرديد؟
	- چه سالى و به چه علت از كرمانشاه به تهران مهاجرت كرديد؟
	- روز مسابقه نشريه مرد امروز چگونه گذشت؟
	- بعد چه شد؟
	- از جايزه بگوييد.
	- چه احساسى داشتيد؟
	- از بازتاب پيروزيتان بگوييد.
	- از چه تاريخى به استخدام بانك ملى در آمديد و تا كى در بانك 
	- از سوابق ورزشى و دوران ورزشكاريتان هم بگوييد.
	- گويا از سال 1330 فعاليت مطبوعاتى را آغاز كرديد؟
	- با نيرو و راستى؟
	- چرا نيرو و راستى را رها كرديد؟
	- آن وقت‏ها دريافتى شما چقدر بود؟
	- با اميد ايران همكارى مى‏كرديد.
	- چقدر حق‏التحرير از اميد ايران مى‏گرفتيد.
	- در فاصله سالهاى 1330 تا 1335 به جز نيرو و راستى و اميد اير
	- با روزنامه اطلاعات چگونه و چه مدت همكارى كرديد؟
	- بعد از اين مسائل چه اتفاقى افتاد؟
	- چطور شد كه به كيهان ورزشى رفتيد؟
	- شما از بنيادگذاران مجله دنياى ورزش هستيد. لطفاً از انديشه 
	- امسال پنجاه و چهارمين سال فعاليتهاى مطبوعاتى شماست. لطفاً 
	- چند دوره از نزديك مسابقات المپيك را ديده‏ايد؟
	- به راديو چگونه راه يافتيد؟
	- همكارى با راديو از چه سالى شروع شد؟
	- چرا همكارى خود را با راديو قطع كرديد؟
	- وقتى كه همكارى شما با راديو قطع شد، چه كرديد؟
	- به واقع شما شانزده سال از صحنه دور بوديد. آيا فكر نمى‏كنيد
	- جناب عالى بعد از گذشت هجده سال در سال 1374 دوباره به راديو
	- عنوان كتابهايى كه درباره فوتبال نوشته‏ايد، بفرماييد.
	- يك كتاب هم با عنوان المپيك و ايران در بازيهاى المپيك نوشته
	- از ديگر آثارتان و كارهاى چاپ شده و چاپ نشده بگوييد. كتاب پ
	- يكى از غنى‏ترين آرشيوهاى ورزشى را شما جمع‏آورى و نگاهدارى 
	- مجدداً سپاسگزارم از اين كه وقتتان را در اختيار ما قرار داد

